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ی بیـــن ایـــران و عـــراق حداقل از ســـال ۱۳۳۸ شـــروع  تنش هـــای مـــرز
شـــده بود و تا ۳۰ ســـال بعد ادامه پیدا کرد. جنگ بین این دو کشـــور 
اما رســـما و علنا از اواخر تابســـتان ســـال ۵۹ شـــروع شـــد و ۳۱ شهریور 
یخ بشـــر  آن ســـال را آغاز طولانی ترین جنگ کلاســـیک و مدرن در تار
ی مســـائل ژئوپلیتیک و ژئواســـتراتژیک بین عراق  اعلام کردند. به قدر
و ایـــران پیچیـــده بود که آغـــاز روایت این تنش هـــا را می توان حداقل 
بـــه عقـــد قرارداد قصر شـــیرین بین ایران و عثمانی در ۴۰۰ ســـال پیش 
یخته شد؛ هرچند انگار  یادی ر برگرداند. در این چند قرن خون های ز
تا این فواره به اوج نمی رســـید قرار نبود فرو بریزد و تکلیف دو کشـــور 
را بـــا مرزهـــای هم روشـــن کند. بالاخره در ســـال ۱۳۵۹ با تجاوز عراق 
ک ایران از چند محور غربی که مهم ترین شـــان مرز شـــلمچه و  بـــه خـــا
شـــهر خرمشـــهر بود جنگ تمام عیار آغاز شـــد. نخل ها بی سر شدند 
کتور و خویش و گاو آهن را  و برج هـــای دیده بانـــی بالا رفت، جـــای ترا
شـــن کش لشکرهای زرهی گرفت، آسمان با دود جنگنده ها سیاه شد 
ویید.  و از زمین به جای گیاه و گل تنوره انفجار بمب های خوشه ای ر
وزشمار آن خون می چکد  جنگ ویرانگری درگرفت که هنوز از تقویم ر
ی که آخرین ســـرباز بازگشـــته از جنگ هم پسرشـــان  و مادران داغدار
نبوده است هنوز سر از سجاده نفرین و دعا برنداشته اند. تحلیل های 

فنی از کیفیت این جنگ و تبعات آن ناتمام است اما بین جنگ ایران 
و عراق با ســـایر جنگ های کوچک و بزرگ جهان یک فرق اساســـی 
هســـت کـــه مبنـــای فرهنگی دارد. می شـــود حد اعلای ایـــن تفاوت را 
در ســـینمای ایران دید و بازشناســـی کرد یا به عبارتی یکی از بهترین 
جاهایـــی کـــه برای تبیین تفاوت این جنگ با ســـایر جنگ ها می توان 
شـــاهد مثال گرفت، ســـینمای ایران اســـت. تفاوتی که بین دو عبارت 
ســـینمای جنگ و ســـینمای دفاع مقدس قائل شده اند کلیدواژه ها را 
برای فهم این موضوع فراهم می کند و با تکیه بر همین دوگانگی است 
که می شود نهر جدیدی کنار جریان تمام تحلیل های فنی از این تنش 
۴۰۰ ساله و جنگ هشت ساله حفر کرد تا روایت جدیدی آغاز شود؛ 
روایت فتح. روایت جنگ در سال ۶۷ و ۶۸ به پایان می رسد و پس 
از آن نهایتا یک  ســـری مســـائل اجتماعی مثل مصدومان، داغداران و 
یم اما روایت فتح ناتمام است. الگوی فرهنگی  آوارگان جنگ زده را دار
سربازان و سرداران و رهبران ایران در این جنگ از کهن الگوی عاشورا 
وام گرفته بود و در آن انسان مأمور به وظیفه بود نه نتیجه. به این شکل 
گرچه تمام تلاشـــش را برای موفقیت به  یک ســـرباز یا نیروی نظامی ا
کار می گرفت اما بردوباخت را در میدان جغرافیا نمی دید. هر کســـی 
گـــر پایمـــردی کرد و خالصانه بر ســـر اعتقادش مانـــد یا به عبارتی در  ا
کبـــر پیـــروز شـــد، پیروز نهایی اســـت؛ هرچند امـــکان دارد که  جهـــاد ا
خـــودش یـــا میلـــه پرچمی که در مشـــتش گره کـــرده، به زمیـــن بیفتند و 
گر  گـــر در ایـــن جهـــاد با نفس پیروز نشـــد، بازنده خواهـــد بود، حتی ا ا

حدود خطوط جغرافیایی این را نگویند. این درســـت اســـت که ملت 
ایـــران به رغـــم همدســـتی تمام قدرت های جهانی بـــا عراق و قحطی 
امکانات نظامی و حتی معیشـــتی آخر ســـر نگذاشـــت ارتش بعث به 
ی اصلی جای دیگری برایش رقم خورد؛ آنجا  مرادش برسد اما پیروز
یخ ثابت کنند که  که فرزندان این ملت توانستند به خودشان و به تار
گر در عاشورای سال ۶۱ هجری بودند، جا نمی زدند و در سپاه امام  ا
حسین می ماندند. نقطه شگفتی ساز قضیه از همین خوانش خاص 
نســـبت بـــه یک نبرد مغلوبه در ۱۴۰۰ ســـال پیـــش برمی خیزد. همه حر 
یاحی را پیروز می دانند؛ با اینکه در آخرین لحظه از ســـپاه برنده به  ر
ی  ســـمت ســـپاه بازنده رفت. این تعریف دیگری از شکســـت و پیروز
است که از سربازان ایرانی چه مرد و چه زن، چه در خط مقدم و چه 
پشت جبهه در شهرها و کوچه ها و خانه ها، انسان هایی ساخته بود 
که صاحبان اراده ای ناتمام بودند. تفاوتی که بین ســـینمای جنگ با 
ســـینمای دفاع مقدس وجود دارد هم از توجه به این موضوع و انواع 
ی که جنگی  گون تلقی ها نســـبت به آن ایجاد شـــده اســـت. آثار گونا
ون مایـــه را ندارند؛ چه اکشـــن و پر از تیـــر و ترقه و  هســـتند امـــا ایـــن در
خون و چه ضدجنگ و افسرده فیلم جنگی هستند اما دفاع مقدسی 
نیستند اما آنهایی که از الگوی فرهنگی دفاع مقدس غافل نبوده اند 
ی بر چند فیلم مهم که نقاط  حتی درام را بر این پایه ساخته اند. مرور
ی جنگی، ضدجنگ و دفاع مقدس در ایران  عطف جریان فیلم ساز

هســـتند تا حدودی به درک موضوع کمک خواهد کرد. 

گرفتنــد، خیاطــی کردنــد، آشــپزی کردنــد، لبــاس  اســلحه بــه دســت 
شســتند، کارهــای امــداد و پزشــکی انجــام دادنــد و خیلــی کارهــای دیگــر 
کــه شــاید هنــوز درموردشــان چیــزی نوشــته نشــده اســت. زنــان در دوران 
جنــگ کــم از مــردان نداشــتند و همپــای آنــان جنگیدنــد و دفــاع کردنــد. 
چــه در جبهــه و چــه در پشــت جبهــه کمــک می کردنــد و حضــور پررنــگ 
و سراســر روحیه بخــش آنــان در جای جــای ایــن دوران انکارنشــدنی 
اســت. زنانــی کــه هــم کیــان خانــواده را حفــظ می کردنــد و هــم بــرای وطــن 
می جنگیدنــد. گــزارش امــروز را بــه بهانــه شــروع هفتــه دفــاع مقــدس بــه 
روایت هــای زنانــه از جنــگ اختصــاص دادیــم. روایت هــای زنــان از 
جنــگ شــاید بــه انــدازه حضورشــان در ایــن جبهــه نبــوده اســت و هنــوز 
یــم کــه دیــده و روایــت نشــده اســت. بــه قــول  گفته هــای بســیاری دار نا
مرتضــی ســرهنگی تــا زمانــی کــه قیمــت تمام شــده جنــگ بــه دســت مــا 
نرســد، نمی دانیــم در آن زمــان چــه اتفاقــی افتــاده اســت و حتمــا بــه ایــن 

یــم.  قیمــت احتیــاج دار

کفش های سرگردان 
پرســتار بــود، برایــش مهــم بــود تــا بنویســد و فکــر نمی کــرد روزی همیــن خاطــرات 
کتــاب شــود. »کفش هــای ســرگردان« خاطــرات  یســد،  کــه می نو کوتاهــی 
، پرســتار آبادانــی اســت کــه از ســال اول جنــگ  خودنگاشــت ســهیلا فرجام فــر
، بهبهــان، تهــران و  ــادان، خرمشــهر تحمیلــی عــراق علیــه ایــران در شــهرهای آب
دزفــول حضــور داشــت. ســی ام شــهریور مــاه 1359 در روزهــای پایانــی مرخصــی 
زایمــان، بــه آبــادان مــی رود تــا دو فرزنــد خردســالش را بــه پدرومــادر خــود بســپارد. 
در همــان هنــگام بــا شــروع جنــگ و حملــه عــراق بــه خرمشــهر و آبــادان، راوی بــه 
همراه پدرومادرش و بچه ها مجبور می شــوند خانه پدری را ترک کرده و به منزل 
یکــی از اقــوام خــود در بهبهــان برونــد. پــس از پایــان مرخصــی بــه محــل کار خــود 
بازمی گــردد. مدتــی بعــد خانــه ای در تهــران خریــداری می کننــد و ایــام مرخصــی 
خــود را در آنجــا می گذراننــد. حــدود یــک ســال بعــد بــه بیمارســتان نیــروی هوایــی 
تهران منتقل شده و در تهران مقیم می شود. او در بخشی از خاطراتش می گوید: 
»در بیابــان تاریــک از قطــار پیــاده شــدیم. همگــی وحشــت زده، حالــت گــوش بــه 
زنــگ بــه خودمــان گرفتیــم. هیچ کــس نمی دانســت کــه چــه شــده و چــه اتفاقــی 
یــدم، بــا بقیــه روی زمیــن دراز  می خواهــد بیفتــد؟ همین طــور کــه از ســرما می لرز
کشــیدیم. باد ســردی از یقه لباســم داخل می شــد، دور کمرم می پیچید و امانم 
را می بریــد. همیشــه از ســرما بیــزار بــودم. صورتــم داغ شــده بــود. قلبــم آنقــدر تنــد 
مــی زد کــه انــگار می خواســت از ســینه ام بیــرون بزنــد. زیــر لــب شــروع بــه فرســتادن 
صلــوات کــردم. چنــد تــا ترکــش از بــالای ســرمان رد شــد. دود و غبــار حاصــل از آن 
ک بــود کــه  در فضــا پخــش شــده بــود. صــدای آتــش ضدهوایــی آنقــدر وحشــتنا
حتــی صــدای همــکار بغل دســتی ام را نمی شــنیدم. دلــم نمی خواســت در ایــن 
بیابــان بمیــرم. یــاد بچه هایــم افتــادم. ســعی کــردم جلــوی گریــه ام را بگیــرم. دوبــاره 
 ». صــدای شــلیک ضدهوایــی شــنیده شــد و بــه دنبــال آن صــدای چنــد انفجــار

دختران اُو. پی.دی
ــد.  ــد؛ کارهــای امــدادی می کردن . پــی.دی معــروف شــده بودن ــران اُو ــه دخت ب
امــا در ایــن بیــن نگاهــی هــم بــه خــط مقــدم داشــتند. لیــلا محمــدی، در 
. پــی.دی« خاطــرات زنــی آبادانــی بــه نــام مینــا کمایــی از  کتــاب »دختــران اُو
روزهــای پرتلاطــم دوران دفاع مقــدس را نوشــته اســت. کمایــی در بخشــی از 
خاطراتــش می گویــد: »عادت مــان شــده بــود هــر وقــت می خواســتیم بــه جایــی 
یــم همیــن کــه ســوار وانــت یــا ماشــین های نظامــی می شــدیم دســته جمعی  برو
آوازهــای مختلفــی می خواندیــم. بــه قــول بچه هــا بــرای خودمــان گــروه کــر راه 
انداختــه بودیــم. بیــن مــردم آبــادان بیمارســتان شــرکت نفــت امــام خمینــی)ره( 
معــروف شــده بــود بــه O. P. D بــه همیــن دلیــل بچه هــای شــرکت نفــت بــه مــا 
ــران O. P. D . بخــش  ــم می گفتنــد دخت کــه در ایــن بیمارســتان امدادگــر بودی
مــا 9ســایت بــزرگ داشــت کــه پــر از مجروحــان ضربــه مغــزی بــود. از زمانــی کــه 
دکتــر عــادل از تهــران بــه بیمارســتان آمــده بــود هیــچ مجــروح ضربــه مغــزی بــه 

شــهادت نمی رســید، دکتــر عــادل آنهــا را زنــده نگــه  می داشــت...« 
در دوران جنــگ، مینــا کمایــی بــا جمعــی از دوســتانش امدادگــری را در 
بیمارســتان امــام خمینــی)ره( در شــرکت نفــت  آمــوزش می دادنــد. در همــان 
ســال بــا تاســیس بســیج خواهــران آبــادان، همــراه بــا دوســتانش کــه بــه دختــران 
O. P. D معــروف بودنــد، در بســیج فعالیــت می کــرد و بــرای امدادگــری و 
واکسیناســیون بــه روســتاهای اطــراف آبــادان می  رفــت. پــس از شــروع جنــگ 
ــود  ــاره ب ــر آتــش تــوپ و خمپ تحمیلــی به رغــم ناامنــی شــهر در آبادانــی کــه زی
مانــد و بــه همــراه تعــدادی از دوســتانش کار امدادرســانی بــه مجروحــان را 
ــک  ــران کم ــه دیگ ــا ب ــد ت ــان خریدن ــه ج ــر را ب ــش خط ــام داد؛ او و همراهان انج
کننــد و مایــه دلگرمــی باشــند. مینــا کمایــی در کتــاب خاطــرات خــود را بازگــو 
یــم بعــث عــراق بــه ایــران  کــرده اســت و خواننــده را بــه روز هــای آغــاز تجــاوز رژ
اســلامی می بــرد. در مقدمــه کتــاب اشــاره شــده اســت کــه اثــر حاضــر حاصــل 

ــت. ــا راوی اس ــه ب ــاعت مصاحب 11 س

پوتین های مریم 
حتمــا آن تابلــوی معــروف خرمشــهر جمعیــت 34 میلیــون نفــر را دیده ایــد، 

روایت هــا از اشــغال خرمشــهر و آزادنشــدنش بــه انــدازه تعــداد آدم هایــی 
اســت کــه آنجــا حضــور داشــتند و حضــور نداشــتند. زنــان و مردانــی کــه بــرای 
آزادشــدنش جنگیدند و وطن را رها نکردند. می گوید: »جنگ، جنگ اســت 
و وطــن هــم وطــن. جنــگ زن و مــرد نمی شناســد، همان طــور کــه عشــق بــه وطــن 
یــم در ایــن شــرایط اســت کــه پوتیــن می پوشــد و  هــم در دل همــه هســت...« مر
ســلاح بــه دســت می گیــرد تــا پــا بــه پــای مــردان در مقابــل دشــمن مبــارزه کنــد و 
ی باشــد بــر اینکــه ایــران چگونــه  امــروز هــم روایتــش را بــرای مــا بگویــد؛ تــا یــادآور
کــش را از دســت داده  از دســت دشــمنان نجــات یافــت بی آنکــه ذره ای از خا
یــم« خاطــرات یکــی از زنــان خرمشــهری بــه نــام  باشــد. کتــاب »پوتین هــای مر
ی در ایــن کتــاب بــه نقــل خاطراتــی از شــروع جنــگ  یــم امجــدی اســت. راو مر

ی آن می پــردازد.  ایــران و عــراق و اشــغال خرمشــهر تــا زمــان آزادســاز
فریبــا طالش پــور بــرای نوشــتن خاطــرات او هفــت جلســه مصاحبــه با او ترتیب 
ی کاغذ پیاده و به دور از دخل  داد و هفده ســاعت نوار ضبط کرد. نوارها رو
ی، تدویــن و بازنویســی شــد. هرچنــد  و تصــرف، بــه همــان ترتیــب گویــش راو
یــم، ســختی های خــودش را  انجــام ایــن کار و نوشــتن کتــاب پوتین هــای مر
داشــت. طالش پــور می گویــد: »بــا وجــود اینکــه همــه می گفتنــد، امجــدی 
خــدای خاطــره اســت، امــا گذشــت ســال ها، ناراحتــی میگــرن و ســروکله زدن 
، کــه ثمــره زندگــی مشــترکش هســتند، دست به دســت  بــا دو دختــر و دو پســر
ی از وقایــع آن روزهــا را کــه در آن حضــور فعــال داشــته، از  هــم داده و بســیار
کــن را بــه خاطــر مــی آورد.« یــادش برده انــد. به ســختی اســامی اشــخاص و اما

مریم در بخشی از خاطراتش می گوید: »عصر روز دوم یا سوم بود که خواهری 
ســبزه رو و قد بلنــد کــه مانتــو بــر تــن و روســری بــر ســر داشــت، بــه مســجد آمــد 
و شــروع کــرد بــه داد و بیــداد کــه شــما بــرادرا چــرا ســری بــه قبرســتان جنت آبــاد 
نمی زنیــن؟ چــرا بــه مــا کمــک نمی کنیــن؟ چــرا مــا را بــا اون همــه جســد تنهــا 
گــه خودتــان نمی آییــد، لااقــل  می ذاریــن؟ دیشــب ســگا بــه مــا حملــه کــردن. ا
ــا ایــن ســگارو بکشــیم. می گفــت دیشــب ســگ ها  ــه مــا ت اســلحه ای بدیــن ب
جســد پســری به اســم ســعید را بردند و دســت و پایش را خوردند. مادر آن پســر 
هــم آمــده بــود و داد و بیــداد می کــرد. چنــد نفــر از بــرادران را همــراه او فرســتادند 

و بــه آنهــا گفتنــد کــه شــب ها را در آنجــا نگهبانــی بدهنــد.«

صباح
یــدن خانــه در ایــن شــهر شــروع می کنــد و  خاطراتــش از خرمشــهر را بــا خر
می گوید: »بعد از کلی جابه جایی و از این شــهر به آن شــهر رفتن، ســال 1350 
یــده بــود پشــت گمــرک  کن شــدیم. زمینــی کــه آقــام خر بالاخــره در خرمشــهر ســا
و در محلــۀ »ســنتاپ« بــود. او همــراه حاج حبیــب، یــار و دوســت قدیمــی اش 
یــده  و دو نفــر از دوســتانش هرکــدام حــدود ســیصد متــر زمیــن در کنــار هــم خر
. از چمن بیــد کــه رفتیــم بروجــرد، آقــام بــه  و شــروع کــرده بودنــد بــه ساخت وســاز
ی آمــد بیــرون. بعــد از  ی از خانــواده از شــرکت راه ســاز خاطــر ســختی کار و دور
بیــرون آمــدن، مســئول یــک شــرکت تریکوبافــی کــه دفتــر مرکــزی اش در تهــران 
ــران،  ــا ته ــهر بی ــرو خرمش ــود ن ــه ب ــام گفت ــه آق ــنهاد کار داد. او ب ــه او پیش ــود، ب ب
مــن اینجــا بهــت یــک خانــه خــوب و وســایل زندگــی و امکانــات می دهــم تــا 
همین جــا زندگــی کنــی.  امــا آقــام به خاطــر عــرق مذهبــی اش گفتــه بــود کــه از 
جــو تهــران و خیابان هایــش بــا آن بی حجابی هــا خوشــش نمی آیــد و ترجیــح 
یــه به عنــوان دختــر بــزرگ خانــه هــم  . نظــر مامــان و فوز می دهــد بــرود خرمشــهر
همیــن بــود. آنهــا هــم خرمشــهر را بیشــتر دوســت داشــتند. اصــلا همه مــان 

خرمشــهر را دوســت داشــتیم.« 
صبــاح وطن خــواه از زنــان امدادگــر فعــال در شــهرهای آبــادان و خرمشــهر 
اســت کــه در ماجــرای اشــغال خرمشــهر و همچنیــن مقاومــت مردمــی در 
ینــی فراوانــی داشــته اســت. بــرای اولیــن بــار اســمش در  مقابــل اشــغال، نقش آفر
کتــاب »دا« آمــد و فاطمــه دوســت کامی خاطــرات او را شــنید و کتــاب صبــاح 
را نوشــت. آنچــه کتــاب  صبــاح  را خواندنی تــر کــرده، روایــت روزهــای مقاومــت 
یه دیدی نزدیک اســت. در  صباح  گویی خود خرمشــهر دهان  خرمشــهر از زاو
بــاز کــرده و بعــد از قریــب بــه چهــار دهــه، هــر آنچــه در ســینه داشــته نقــل کــرده 
ی بــه شــهرهای اطــراف گرفتــه  اســت؛ از غــم هجــران و مهاجرت هــای اجبــار
تــا خمســه خمســه هایی کــه امــان یــک شــهر را نتوانســت ببــرد و مردمــی کــه در 

یــک پیمــان نانوشــته، خانــه بــه خانــه مقاومــت کردنــد. 

ساجی 
کودکی اش در خرمشــهر گذشــته اســت، خرمشــهر برایش خانه اســت و بیرون 
رفتــن از ایــن خانــه، برایــش ســخت و دلگیــر اســت. کتاب ســاجی؛ خاطــرات 
نســرین باقــرزاده، همســر ســردار شــهید بهمــن باقــری اســت از روزهایــی کــه در 
خرمشــهر و دیگــر شــهرهای جنوبــی گذرانــده اســت. ســاجی، کتابــی اســت 
کــه از ســال های کودکــی نســرین باقــرزاده در خرمشــهر شــروع شــده و تــا زمــان 
جنــگ در ایــن شــهر ادامــه پیــدا می کنــد. چنــد روز نخســت جنــگ خانــواده 
باقــرزاده در خرمشــهر بودنــد، امــا بــه ناچــار خرمشــهر را تــرک کــرده و ماننــد دیگــر 
ــده و از  ــهر مان ــا در خرمش ــی مرده ــوند، ول ــه می ش ــیراز روان ــه ش ــر ب ــان حاض زن
ایــن شــهر حفاظــت می کننــد. در ایــن دوران اتفاقــات مختلفــی می افتــد کــه 
کنــده  جذابیت هــای خاصــی دارد. زنــان در بوشــهر یــا در شــهرهای دیگــر پرا
ی ایــن خاطــرات در خرمشــهر می مانــد، گاهــی هــم بــه  می شــوند، امــا راو
شــهرهای دیگــر مثــل قــم، ماهشــهر و آبــادان رفتــه و مدتــی را در ایــن شــهرها 
زندگــی می کنــد. روزهــا و شــرایط ســختی را می گذرانــد و ســال های پایانــی 
دوبــاره بــه خوزســتان بــاز می گــردد تــا اینکــه در 29 فروردیــن 1367 همســرش 

بــه شــهادت می رســد. 
ــر  ــن اث ــت. ای ــاب اس ــخصیت های کت ــی از ش ــم یک ــه از اس ــاب برگرفت ــام کت ن
روایــت خانمــی اســت کــه هرگــز فکــرش را هــم نمی کــرده جنــگ وارد خانــه اش 
کثــر  شــود. او بــدون ســلاح می خواهــد از کیــان و خانــواده اش دفــاع کنــد. ا
اقوامــش شــهید شــده و وقتــی همــه چیــزش را از دســت می دهــد، همچنــان 
ی خرمشــهر امیــد دارد. حســی کــه بــه خواننــده هــم  در پایــان کتــاب بــه بازســاز

منتقــل می شــود. 
یــد:  او عاشــقانه شــهرش و خانه شــان را دوســت دارد و در روایتــش می گو
»شــب های تابســتان اغلب میهمان داشــتیم. یکی می خواســت ازدواج کند، 
آن یکــی مشــکل مالــی داشــت، یکــی می خواســت خانــه بخــرد. می آمدنــد و 
ــدر و آقابزرگــم مشــورت می گرفتنــد.  ی همــان تخت هــا و از پ می نشســتند رو
یــم وســط  مــادرم کاســه های بــزرگ هندوانــه را مــی داد بــه مــن و نغمــه تــا بگذار
تخت هــا. مواظــب بودیــم پارچ هــای بلــور آب و دیس هــای بــزرگ میــوه از 
دســتمان نیفتــد. شــب هایی کــه میهمــان داشــتیم و تخت هــا پــر بــود، مــا 
بچه هــا می چپیدیــم تــوی اتــاق. پنجره هــا را بــاز و پنکــه  ســقفی را روشــن 

می کردیــم.« 

از چنده لا تا جنگ
انــگار کردســتان و روایت هایــش قبــل و حیــن جنــگ، متفــاوت از روایت هــای 
دیگــر می شــود. شمســی  ســبحانی در کتــاب »از چنــده لا تــا جنــگ« خاطراتــش 
را از قبــل انقــلاب شــروع می کنــد. خاطــرات تلــخ و شــیرینی از دوران انقــلاب و 
کودکــی اش و حضــورش در کردســتان. او در آغــاز جوانــی بــه نیروهــای انقلابــی 
ی انقــلاب هــم آمــوزش نظامــی می بینــد و ســپاه را  می پیونــدد. پــس از پیــروز
انتخــاب می کنــد. در عملیات هایــی مثــل فتح المبیــن، بیت المقــدس و 
والفجــر1 حضــور داشــته. در بیمارســتان های ســنندج، کرمانشــاه و گروه هــای 
امــداد مناطــق پرخطــر انجــام وظیفــه می کنــد. پــس از آن، بــه اهواز و اندیمشــک 
مــی رود و در بیمارســتان های ایــن شــهر ها بــه کمــک مجروحــان مــی رود و تــا 

اواخــر ســال 1364 در آن مناطــق جنگــی حضــور دارد. 
آنقــدر خاطــرات مســتند و واقعــی بیــان شــده و چنــان بــه جزئیــات پرداختــه 
شــده اســت کــه خواننــده تصویــر ماجــرا را ماننــد فیلمــی داســتانی در ذهــن 
ی می کنــد. یکــی از ویژگی هــای خاطره نویســی، معرفــی کامــل  خــود بازســاز
گلســتان  کــه  یداد هاســت  یــخ وقــوع رو شــخصیت ها، موقعیت هــا و تار
یــان، نویســنده ایــن کتــاب، بــه درســتی چنیــن مــواردی را رعایــت کــرده  جعفر
یــان دوســتی ها و رفاقت هــا و ارتبــاط بیــن  اســت. ایــن کتــاب، بازگویــی جر
پرســتاران همچنیــن ارتبــاط آنهــا بــا رزمنــدگان، غم هــا، شــادی ها، تحــولات و 
ازدواج آنها در جبهه های جنگ تحمیلی اســت. او در بخشــی از خاطراتش 
می گوید: »جاده پُرگِل و چکمه  های ما لاســتیکی و ســنگین بود. با این وضع 
بایــد یک کیلومتــر ســربالایی می رفتیــم. بالاخــره یــک روز صــدای دوســت علی 
درآمــد و گفــت: »مــن دیگــر حاضــر نیســتم کتاب هایتــان را بیــاورم. هرکســی 
بیایــد پلاســتیک کتاب هایــش را بگیــرد والا همین جــا می گذارم شــان، بــدون 
ی. بعد  اینکــه  برگــردم و نگاهــش کنــم.« گفتــم حــرف نــزن، تــو کتاب هــا را می آور
از ســربالایی، یــک سراشــیبی بــود کــه بــه مدرســه می رســید، وقتــی به مدرســه 

رســیدیم، گفتــم کتاب هایــم را بــده.« 

فرنگیس 
»همیشــه وقتــی تندیــس زنــی تبــر بــه دســت را کنــار پــارک شــیرین کرمانشــاه 
ن قهرمــان  می دیــدم بــا خــودم فکــر می کــردم کاش بتوانــم یــک روز ایــن ز
را از نزدیــک ببینــم و بــا او حــرف بزنــم. می گفتنــد فرنگیــس در روســتایی 
یــف  نزدیــک گیلان غــرب زندگــی می کنــد و مایــل نیســت خاطراتــش را تعر
کنــد. می دانســتم نوشــتن خاطراتــش ســخت خواهــد بــود امــا همیشــه بــه 
کــه در  نوشــتنش فکــر می کــردم...« ایــن حرف هــای مهنــاز فتاحــی اســت 
ابتــدای کتــاب »فرنگیــس« نوشــته اســت. در ســال 1359 عراقی هــا بــه محــل 
تولد فرنگیس حملــه کردنــد. مــردم بــه دره هــای اطــراف فــرار می کننــد. او تنهــا 
1۸ سال داشت و در نیمه های شب با برادر و پدرش برای تهیه  غذا به روستا 
برمی گردنــد، ولــی بــرادر و پــدرش بــا عراقی هــا درگیــر شــده و شــهید می شــوند. 
فرنگیس نیــز بــدون داشــتن ســلاح گــرم بــا تبــر پــدرش بــا دو ســرباز درگیــر شــده 
و یکــی را می کشــد و دیگــری را اســیر کــرده و بــه ارتــش ایــران تحویــل می دهــد. 
مهنــاز فتاحــی در ایــن کتــاب بــه مــا نشــان می دهــد که فرنگیــس حیدرپور بــا 
روحیــه  اســتوار و پرقدرتــش دلاورانــه و بــا زبانــی صمیمــی بــا نوشــتن ایــن کتــاب 
با ما ســخن گفته اســت. تمامی گرســنگی و خســارت هایی که در روســتاهای 
ی بــه وجــود آمــده را صادقانــه گفتــه اســت. ماجــرای قتــل و اســارت دشــمن  مــرز

بــه دســت فرنگیس نیز داســتانی جــذاب و خواندنــی اســت.
در بخشــی از خاطرات فرنگیس آمده اســت: »شــب آرام آرام از راه می رســید. 
همــه کنــار هــم، پشــت صخره هــا کــز کــرده بودیــم. کســی نــای حــرف زدن 
نداشــت. نمی دانســتیم قــرار اســت چــه بلایــی ســرمان بیایــد. علیمــردان، 
دایــی ام، پــدرم و تعــدادی از مرد هــا هنــوز بــا مــا بودنــد. آنهــا هــم آرام و قــرار 
نداشــتند. می خواســتند برگردنــد ده. عــده ای از زن هــا نگذاشــتند. بــا یــک 
گــر یکهــو  دنیــا تــرس می گفتنــد اقل کــم شــما بمانیــد. مــا اینجــا تنهــا هســتیم. ا
عراقی هــا تــا اینجــا جلــو بیاینــد، دســت تنها چــه کنیــم؟ در دل شــب، صــدای 
زنجیــر تانک هــا و انفجــار تــوپ و خمپــاره لحظــه ای قطــع نمی شــد. از ســمت 
گیــلان غــرب هــم نیروهــای خودمــان بــه طــرف گورســفید تــوپ و بمــب پرتــاب 

می کردنــد. آوه زیــن و گورســفید، شــده بــود خــط مقــدم جبهــه!« 

نگاهی به نقاط عطف سینمای دفاع مقدس 

پازل ذهنی ما از جنگ چگونه ساخته شد؟
نگاهی اجمالی به چند کتاب با موضوع زنان دفاع مقدس 

زن؛ چهره ی مستور دفاع

در امتداد یک تاریخ هزار و چهارصد ساله

بحث ســـینمای دفاع مقدس بحث اختصاصی و انحصاری ســـینمای 
ایران است. چرا؟ آیا در تمام دنیا سینمای جنگی نداریم؟ آیا در تمام دنیا 
ســـینمای جنگی حاوی و مدافع ارزش های اخلاقی نداریم؟ قطعا پاســـخ 
به این سوال مثبت است منتها قصه اینجاست که سینمای دفاع مقدس 
 ، ســـینمای جنگی حاوی ارزش های شـــیعی و عاشورایی است و از این رو
در دنیا نمونه مشابه دیگری ندارد. کمتر پیش می آید که فیلم های جنگی 
ارزش هـــای مذهبی را یدک بکشـــند مگر اینکـــه به گونه فیلم های تاریخی 
تعلق داشـــته باشـــند و مثل »پادشاهی بهشت« از ریدلی اسکات، روایتگر 
جنگ های صلیبی باشـــند. از این رو ســـینمای دفاع مقدس، ســـینمای 
بی بدیلی به حساب می آید چون جنگ هشت ساله خود را در امتداد یک 

عقبه هزار و چهارصد ساله تعریف می کند. 
در تحلیل این نوع از سینما، گفته می شود که ژانری بومی و بی بدیل است 
و از خارج وارد نشـــده. حرف درســـتی هم هســـت. در ســـینمای کمدی یا 
ک، با وجـــود بومی بودن عناصر باز هم  اجتماعـــی یا حتی جنایی و ترســـنا
می شود به این اشاره کرد که با ژانر بومی طرف نیستیم یا در بهترین حالت 
با ورژن یا نسخه بومی شده ای طرفیم که اصلش از خارج آمده. این شامل 
ژانر دفاع مقدس نمی شـــود چراکه اساســـا ارزش ها و اصول تعریف شده در 
آن، خارج از معادلات و قواعد مشابه در سینمای جنگی کشورهای دیگر 

است و این ارزش ها را از دل فرهنگ خود استخراج کرده. 
، ســـینمای جنگی ایران، آنجا به ســـینمای دفاع مقدس  به عبارت دیگر
تبدیل می شود که چیزی از ارزش های مذهب شیعه را ترویج کند. دستکم 
این چیزی است که من برداشت می کنم؛ سینمایی که می کوشد به نوعی، 
وقایع اسلامی را بازسازی کند. مهم ترینش کربلا! دلیل اینکه در بسیاری از 

فیلم های ما، رزمندگان تشنه اند، سراغ آب می روند اما لب به آن نمی زنند، 
به استقبال خطر می روند، در محاصره قرار می گیرند اما تسلیم نمی شوند، 
همین است. بازسازی واقعه کربلا و عاشورا، در یک بازه زمانی و مکانی جدید. 
سینمای دفاع مقدس، یک وظیفه دیگر هم دارد. نمایش مظلومیت تاریخی 
شیعه و تزریق این ارزش به مخاطبان. تاریخ شیعه و نبردهایش و همچنین 
فراز و فرودهایش، با این کلمه عجین شـــده. از همین روســـت که در عمده 
فیلم های جنگی، این کلمه کلیدواژه روایت ها و حوادث است و صد البته که 
از تاریخ جنگ هم دور نیست. جنگ تحمیلی در شرایطی رخ داد که دولت و 
ارتش آماده نبودند. کشور در هرج و مرج بعد از انقلاب و ماجرای گروگانگیری 
و همچنین اختلافات داخلی سیاسی قرار داشت و حمله ارتش عراق، در 
غافلگیری محض انجام شد. اینکه می بینید در بسیاری از فیلم ها، نیروهای 
ایرانی، اسلحه یا آب ندارند، محاصره شده اند، در نبرد برابری با قوای دشمن 
قرار ندارند و در مقابل تجهیزات به روز ارتش عراق، سربازان ما باید با دست 

تقریبا خالی بجنگند، بخشی از روی واقعیات جنگ و بخش دیگر از روی 
همان مفهوم سازی شیعی صورت گرفته که تاریخی هزار و چهارصدساله 
دارد.  به شخصه به ژانر بومی و غیربومی علاقه ای ندارم و برای من به عنوان 
یک تماشا کننده نیمه حرفه ای، تنها چیزی که اهمیت دارد کیفیت بالای 
، صادقانه اعتراف می کنم که  چیزی است که مقابلم قرار دارد. از این منظر
از تماشا کردن برخی از فیلم های جریان ساز و صاحب سبک این ژانر بومی، 
ابایی ندارم. یعنی با وجود آنکه به اندازه خودم و بسیار بیشتر از دهه های 
قبل، با دنیای سینمای بین المللی آشنا هستم و دایره انتخاب های من از 
مرزها و سبک ها و ژانرها فراتر رفته اما اگر فرصتی دست بدهد، از تماشا کردن 
مجدد خیلی از فیلم های دفاع مقدس استقبال می کنم. احتمالا شما هم با 
من در این زمینه هم نظر خواهید بود که با گذشت سی وچند سال از پایان 
جنگ، هنوز هم می شود بسیاری از فیلم های ساخته شده در مورد جنگ 

را دوباره دید و لذت برد. 

اتصال نسل ها با سینمای دفاع مقدس

با گذشـــت بیش از 30 ســـال از پایان جنگ ایران و عراق تولیدات فرهنگی که 
با این موضوع ساخته می شود از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت 
هم از جانب سازنده  آثار و هم از طرف بینندگان قابل مشاهده است. سوژه ها 
و داســـتان هایی که در این چند ســـال ســـاخته شـــده، علاوه بر چهره  خشک 
و خشـــن جنگ، به ابعاد دیگری از رزمندگان و شـــهدا می پردازد. ابعادی که 
از آنها برای مخاطب یک انســـان واقعی تر و شـــاید حتی بتوان گفت، انســـانی 
دست یافتنی تر می سازد. می گویم دست یافتنی زیرا معتقدم، بزرگ نمایی در 
توصیف از شخصیت شهدا اتفاق می افتاد و می افتد که برای مخاطب دهه  
70 به این سمت، درک آن سخت و حتی به دور از باور است. انسان هایی که 
تصویر ذهنی ما از آنها با هاله ای از نور شـــکل گرفته و سرشـــان همیشـــه پایین 
بوده و هیچ کاری غیر از نماز و دعا نداشتند. اما واقعا چقدر این تصویر قابل 

باور است و دیگر اینکه چقدر این تصویر قابلیت اجرا شدن دارد؟  با گذشت 
بیش از سه دهه از پایان جنگ، تعداد آثار تولیدشده که بتوان از روی آنها به یک 
شناخت جامع و درستی از جنگ و حال و هوای آدم ها در آن زمان رسید، بسیار 
کم است. این دستاورد کافی نیست برای جنگی که تمام دنیا علیه ایران بود و 
به مدت هشت سال طول کشید. جنگ تمام شد، اما در گوشه گوشه  فرهنگ 
و جامعه  ایرانی ردی به جای گذاشت. حالا که چندین نسل از آن زمان گذشته، 
فیلم یکی از آن ابزارهایی است که در زمان کم اما سریع، برای معرفی آن زمان 
به نسل های بعد قابل استفاده است.  برای نسل جدید، عمدتا فیلم ها و آثاری 
قابل درک  هستند که از آن تصویر کلیشه شده از آدم های دهه شصت فاصله 
گرفته است و ابعاد تازه ای از زندگی شهدا را نشان می دهند. برای مثال در فیلم 
سینمایی »موقعیت مهدی« که برای برادران شهید باکری ساخته شده شش 
پرده  روایت می بینیم که هر کدام داستانی جدا دارد. گذری به خانواده، رفاقت  
بین شهدا، خواستگاری و ازدواج مهدی باکری و حتی دلخوری هایی که در 

خانواده از این شهید به وجود آمده بود را نشان داد.  یکی دیگر از نمونه هایی 
که در سال های اخیر ساخته شده است اولین فیلم سینمایی مهدی جعفری 
« است و  « اقتباسی از کتاب »آن بیست وسه نفر است. فیلم سینمایی »23نفر
داستان نوجوانان کم سن وسالی است که اسیر شده اند و حالا عراق می خواهد از 
_کودکان به زور و اجبار  حضور آنها سوءاستفاده کند و نشان بدهد که این سرباز
به جهبه ها فرستاده شدند. معصومیت این سربازان کم سن و اتحادی که آنها 
دارند، بسیار شگفت انگیز است. مخاطبی که این فیلم را روی پرده ی نقره ای 
سینما می بیند، قطعا برایش حضور این نوجوانان در جنگ پدیده ای غیرقابل 
درک است، اما این اتفاق افتاده و حالا که از این اثر سینمایی، فیلم و کتاب 
ساخته شده است، پذیرش این اتفاق و همراه شدن مخاطب با آنها به خاطر 
خود آن سربازان است. سربازانی که لباس های خود را تکان دادند که با خاک 
لباس شان تیمم کنند، کتک خوردند اما حاضر نشدند دروغ بگویند که به زور 
به جنگ فرستاده شده اند، اعتصاب غذا کردند تا به حق طبیعی خودشان 

برسند و اسم شان جزء سربازان فهرست صلیب سرخ برود. این دست کارها، 
به خودی خود کنش هایی بزرگ و خاص است و وقتی می بینی که کنشگر آنها 
نوجوانانی کم سن وسال است، این واقعیت حماسی بیشتر تو را به وجد می آورد.  
یکی دیگر از آثار سینمایی که اتفاق نوروز امسال در سینماها اکران شد، فیلم 
سینمایی »غریب« است. این فیلم از معدود آثار سینمای دفاع مقدس است 
که سراغ جبهه  غرب رفته است. جایی که حزب کومله شروع به کشتار مردم کرده 
بود و حالا محمد بروجردی به فرمان امام خمینی به کردستان می رود تا آرامش 
را به آنجا برگرداند. مخاطبی که تا قبل از این فیلم سینمایی با شهید بروجردی 
آشنایی نداشته باشد، انتهای فیلم این شهید برایش جایگاهی خاص پیدا 
می کند، به خاطر جدیتی که در کار داشت، تعادلی که در کار داشته، تعاملش 
با آدم ها و اقشار گوناگون و آرمانی که برایش حاضر بود جان بدهد. آرمانگرایی 
که در آن زمان بین شهدا بوده، شاید برای نسل من قابل درک نباشد، اما برایمان 
ارزشمند است و این تلاش برای رسیدن به هدف هایشان را ارزشمند می دانیم. 

مرز و برزخی ها

ی و نویســـندگی ســـیروس الوند که در ســـال 1360  « بـــه کارگردانی جمشـــید حیدر »مـــرز
ســـاخته شـــد، اولیـــن فیلم جنگی ســـینمای ایران اســـت کـــه در ارتباط بـــا تجاوز عراق 
ی پرده رفت که  ساخته شد. پس از آن در سال 61 فیلم مشهور و پرحاشیه برزخی ها رو
ی جریان موسوم  محل کشمکش یک سری گروه های سیاسی قرار گرفت و نهایتا با پیروز
یخی و حذف وزیر ارشـــاد وقت که منجر به دور شـــدن  به چپ اســـلامی در آن دوره تار
ی این فیلم ها تم میهن دوستی را  ابدی او از سیاست هم شد از پرده پایین آمد. هر دو
با مایه های توبه و تحول آمیخته بودند که این به احوالات عوامل سازنده شان، از جمله 

ستارگانی که بازمانده های فیلم فارسی بودند بی ربط نبود. 

سفر به چزابه

با این فیلم بود که نوستالژی دفاع مقدس آغاز شد و در سیمای شخصیت اصلی اش 
که یک کارگردان ســـینما بود، می شـــد خود رســـول ملاقلی پور را دید. نکته اینجاست که 
گوارش چیزی نیســـت که بتواند نوســـتالژیک باشـــد و رســـول  جنگ با آن همه تبعات نا
ملاقلی پور هم نسبت به آن بخش های جنگ، حس سوگواری را حفظ کرده است. چیزی 
کـــه باعث دلتنگی فیلمســـاز شـــده و مخاطبان را هم با خـــودش همراه می کند، فضای 
آرمانگرایانه دهه 60 و مناسبات آن گونه، بین آدم های آن دوره است. بعد از جنگ دولتی 
ی کار آمد که می خواست فضای آرمانگرای دوره دفاع مقدس تمام شود و این روند  رو
در چندین دولت پس از آن هم با کیفیت های مختلف ادامه پیدا کرد. ســـفر به چزابه 

کنش قابل توجه سینمایی به چنین روندی بود.  اولین وا

هیوا

برای نشـــان دادن اولین عاشـــقانه  ســـینمای دفاع مقدس، هیچ کســـی جرات و توانایی 
رســـول ملاقلی پور را نداشـــت تا رابطه های عاطفی و درونی یک مردجنگی با همســـرش 
را تصویرکند. ملاقلی پور می دانســـت مردانی که وســـط میدان نبرد جنگیدند، نه تنها از 
جان که از عشـــق و عاطفه خودشـــان گذشـــتند. هیوا نمونه کاملی از تمام بدعت هایی 
بود که این فیلمساز برای سینمای ایران آورد با همان جسارتی که در شکستن فرم های 
مرسوم داشت. عشق را به سینمای دفاع مقدس آورد، مردان دیپلمات را نقد کرد، زمان 
ی که پیش تر در سفر  را شکست و زمان و مکانی تازه از روایت به فیلم الصاق کرد، کار

ی تکرار کرد.  به چزابه و بعدا در مزرعه پدر

آژانس 
شیشه ای

ی دفاع مقدس در اوج تنهایی و ناامیدی این فیلم را ساخت.  یکی از قله های فیلمساز
حاتمی کیا در مورد نوشـــتن و ســـاختن این اثر ســـینمایی جایی گفته اســـت: »وقتی که 
فیلمنامه »آژانس شیشـــه ای« را می نوشـــتم، به هیچ عنوان امیدی به ســـاخته شـــدن آن 
نداشتم و همین باعث شد که در نوشتن فیلمنامه این فیلم خیلی راحت برخورد کنم 
کنشـــی بود به  و تنها هدفی که از نوشـــتن آن دنبال می کردم، زدن حرف های دلم بود و وا
شرایط زمانه.« غربتی که حاج کاظم این فیلم دارد، وامدار حس و حال سازنده اش است 
کنشی است به تمام شرایط تحمیلی که  و طغیانی که از میانه  فیلم شروع می شود هم وا

زمانه بر مردان جنگی وارد می کند. 

موقعیت 
مهدی

»موقعیت مهدی« فیلمی بود که پس از سال ها توانست تب سینمای دفاع مقدس را زنده کند. 
از جایی به بعد ویروسی به جان سینمای ایران افتاد که درک آدم های دیروز با همان فضای 
واقعی خودشان را ناممکن می کرد و فیلم اول هادی حجازی فر توانست از این باتلاق بیرون 
بجهد. این فیلم بیوگرافیک، فاقد درام کلاسیک است که البته با توجه به رسالت تعریف 
شده برای آن مساله ای طبیعی است. این فیلم 4 اپیزودی فاقد درام کلاسیک، بسیار محبوب 
شد چون ذهنیت شهروندان طبقه متوسط دهه های 90 و 1400 را بر تن شخصیت های دهه 
60 قالب نکرده بود. این فیلم هم مثل سایر آثار شاخص سینمای دفاع مقدس، به درون مایه 
عاشورا توجه ویژه ای کرده بود و خصوصا موضوع آب را در کانون خرده روایت هاش قرار می داد. 
به طور مثال جایی که مهدی باکری نتوانست پیکر برادرش را به عقب برگرداند، یادآور ماجرای 

امام حسین در روز عاشورا بود که نتوانست پیکر حضرت عباس را به خیمه ها برگرداند. 

پرواز در شب

گهـــان در اوج متولد شـــد و »پرواز در  ســـینمای دفـــاع مقـــدس در نیمه هـــای دهـــه 60 نا
شب« را می توان نقطه نمادین این تولد نامید. رسول ملاقلی پور قبلا هم فیلمی ساخته 
بـــود بـــه نـــام »نینـــوا« و حتی نام آن جنبه نمادین داشـــت اما پرواز در شـــب، هم پخته تر 
و به لحاظ ســـنی جلوتر بود و هم توانســـت به دلیل خلوص و صمیمیتی که داشـــت، 
ی انطباقی  مخاطبان فراوانی را در آن دوره جذب کند. ماجرای این فیلم به نوعی بازساز
بخش هایی از صحنه عاشورا با جنگ ایران و عراق بود و فرمانده ای که در پایان فیلم 
بـــرای آوردن آب بـــه ســـنگر بعثی ها می رود، ماجرای ســـقایت حضـــرت عباس در کنار 

نهـــر علقمه را به یاد می آورد. 

 دیده بان 
و مهاجر

کران دومین اثر رسول ملاقلی پور یعنی  ابراهیم حاتمی کیا که اولین فیلمش را همزمان با ا
پرواز در شب ساخته بود در سال های 67 و 6۸ دو فیلم دیده بان و مهاجر را کارگردانی 
کرد که هر دو از آثار شـــاخص و مهم ســـینمای دفاع مقدس و از نقاط عطف این گونه 
ی از حاتمی کیا هستند که از  کنون تنها آثار و گفتمان سینمایی بودند. این دو فیلم تا
ابتدا تا انتها در میدان جنگ روایت می شوند و از این لحاظ بر سینمای جنگی ایران 
تاثیر گذاشتند که به چالش های درون نفس انسان های رزمنده توجه ویژه ای داشتند. 
توجه به دوگانه های متناقض نمایی که جمع بندی بین شان اصلا راحت نیست، پس 

از این هم جزء خصوصیات ثابت ســـینمای حاتمی کیا باقی ماند. 

لیلی با من 
است

لیلی با من است را از جهات مختلفی می شود بررسی کرد می توان آن را به عنوان یک 
کیزه در نظـــر گرفت و می توان آن را اثری دانســـت درباره بلوغ مردی  کمـــدی یـــا طنـــز پا
که قبلا بالغ شـــده اما هنوز بر ترس هایش غلبه نکرده اســـت. با این حال آن جنبه از 
این فیلم که به آن جایگاهی تاثیرگذار در ســـینمای دفاع مقدس می بخشـــد، چیزی 
اســـت کـــه از تحـــول فرد به واســـطه قـــرار گرفتن در جمع نشـــان داد. ســـفر قهرمان این 
فیلم به  انگیزه ای مالی آغاز می شود و او هر قدر که قصد فرار از معرکه را دارد، موفق 
نمی شـــود و نهایتا به انســـانی آرمان گرا تبدیل خواهد شـــد. لیلی با من اســـت مطلقا 
یســـت اما در همان قالب ســـینمای  خالـــی از صحنه هایـــی اســـت که بشـــود با آن گر
یـــف اســـت و نگاهش به تحول انســـان ها تاثیر محسوســـی بر  دفـــاع مقـــدس قابـــل تعر

فیلم های پس از خود گذاشـــت. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 
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خبرنگار گروه فرهنگ
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